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 )Peaky Blinders( وقتی برای اولین بار ســریال پیکی بلایندرز
را دیدم، فکر می کردم یک درام گانگستری دیگر است که کمی هم 
جادوگری کولی ها در آن هست. اما هرچه بیشتر تماشایش کردم، 
فهمیدم که این سریال فقط درباره خشونت یا تجارت نیست؛ بلکه 

الگویی است برای بقا، استراتژی و جاه طلبی.
هر فصل این ســریال گانگســتری، پیام هایی از حکمت را میان 
گفتگوها، درگیری های خیابانی و خیانت ها پنهان کرده است. وقتی 
لحظات کلیدی را مرور کردم، درس هایی را یافتم که فقط مربوط به 
انگلستان دهه ۱۹۲۰ نیستند؛ این درس ها برای زندگی من، زندگی تو 
و هر کسی که تلاش می کند بر موانع غلبه کند، کاربرد دارند. به همین 
خاطر در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ درس زندگی آشنا 

کنیم که سریال پیکی بلایندرز در خود دارد.
۱۰. برادری یعنی بقا

مــرگ جان شــلبی )جو کول( چیزی فراتر از یــک تراژدی بود و 
انگار عمداًً برای آموزش این نکته به بینندگان در داستان قرار داده 
شــد که معنای واقعی کنار هم بودن و اتحاد چیســت. گروه پیکی 
بلایندرز همیشه مثل یک گروه سربازان عمل می‌کردند و جان یکی 
از وفادارترین قطعات این ماشین بود. اما به دلیل عشــقش به ازمه 
)ایمی-فیــون ادواردز(، قضاوت ضعیفش بر او غالب شــد، چون 
مرزهای عشق و بقا را با هم اشتباه گرفت. او هرگز آگاهانه نیاموخت 
که وقتی همه چیز خراب می شود، فقط احساسات نمی توانند از تو 

محافظت کنند.
وقتی جان در کمین افتاده و کشته شد، مرگ او تنها فقدان یک برادر 
نبود؛ بلکه آسیب پذیری خانواده را در هنگامه ترک خوردن ســپر 
اتحادشان نشان داد، چیزی که تقریباًً همیشه اجتناب ناپذیر به نظر 
می رسد. اما چیزی که یک خانواده را قوی می کند، سرعت بازگشت 

این سپر مقاوم است.
در آن لحظه، تامی )کیلین مورفی( و آرتور )پل اندرسون( فهمیدند 
بقا تنها در گرو قدرت فردی نیست؛ بلکه در گرو نزدیک نگه داشتن 
برادران و حرکت به عنوان یک واحد است. جان، متأسفانه، مشغول 
عشق بازی بود و نتوانست تماس تامی را پاسخ دهد. شلبی ها هرگز 
به تنهایی شکست ناپذیر نبودند، اما با هم می توانستند هر کسی، از 
بیلی کیمبر )چارلی کرید-مایلز( تا لوکا چانگرتا )آدریان برودی( را 
شکست دهند. این درس واقعی سریال است: حلقه نزدیکانت سپر 
دفاعی تو هستند. مهم نیست از نگاه خودت چقدر قدرتمند باشی، 
افرادی که در اطرافت هستند اغلب تعیین می کنند که تو بالا می روی 
یا سقوط می کنی. و وقتی آن سپر شکسته شود، دیر یا زود بقای شما 

به خطر خواهد افتاد.
۹. از درگیری اجتناب کن، اما هرگز از آن نترس

وقتی تامی شلبی با بیلی کیمبر درگیر شد، این درگیری تنها به مسئله 
کنترل نتایج مسابقات اسب دوانی بیرمنگام مربوط نبود؛ بلکه یک 

کلاس درس در انتخاب هوشــمندانه درگیری ها بود. تامی هرگز 
درگیــری را برای اثبات قدرت و اعتبار خود دنبال نمی کرد. او ابتدا 
مذاکره می کرد، ریســک ها را می سنجید و تنها وقتی کیمبر او را در 
تنگنا قرار داد، شلیک مرگباری را رقم زد که تعادل قدرت را برای 

همیشه تغییر داد.
نبوغ در خویشــتن داری است. تامی می دانست که جنگیدن در هر 
فرصت، راه سریعی برای پایان توان است، اما اجتناب از هر مبارزه 
نیز تو را به طعمه تبدیل می کند. سقوط کیمبر ناشی از غرور او بود، 
و فکر می کرد تامی فقط یک اوباش خیابانی است که لقمه ای بزرگتر 
از دهانش برداشته. اما آرامش تامی، توانایی او در محاسبه اینکه چه 
زمانی دست نگه دارد و چه زمانی حمله کند، کشنده تر از خودنمایی 
کیمبر بود. او حتی خم شد تا سکه  را بردارد و این باعث عصبانیت 
جان و آرتور شد. اما در واقع، تامی فقط در حال اجتناب از مبارزه بود، 

تا وقتی که دیگر راه دیگری جز درگیری وجود نداشت.
۸. تراژدی را می توان با جاه طلبی پشت سر گذاشت

تامی شلبی از اشباح جنگ، از جان هایی که گرفته بود و از ارواحی که 
هرگز رهایش نمی کردند، رنج می برد. او میگساری می کرد، سیگار 
می کشید، شب ها بیدار می ماند و نمی توانست ذهنش را آرام کند. اما 
به جای اینکه ناامیدی او را در خود ببلعد، تامی اجازه داد در جاه طلبی 
بی وقفه غرق شــود. شب های بی خوابی او به منبع سوختی شد که 

امپراتوری اش را ذره ذره ، معامله  به  معامله، به جلو براند.
ما در حال تماشای مردی هستیم که نمی تواند از تاریکی درونی اش 
فرار کند، اما با نیروی اراده اش بر آن غلبه می کند. در حالی که دیگران 
زیر فشار تراژدی فرو می‌پاشند، تامی درد را به نیرویی برای به پیش 
رفتن تبدیل کرد. این به ما می آموزد که موفقیت نیازمند یک شرایط 
ایده‎آل نیست؛ بلکه نیازمند توانایی ادامه دادن است، حتی وقتی که 
روحت داغدار است. منتظر بی نقص شدن شرایط زندگی نمانید تا 
پیش بروید، بلکه در حالی که زخم هایت را با خود حمل می کنی، 

می سازی و تا وقتی که هنوز وقتت تمام نشده، به پیش می روی.
۷. قدرت به استراتژی بستگی دارد

از همــان فصل اول پیکی بلایندرز مشــخص بود که شــلبی ها 
بزرگ ترین گروه تبهکاری بیرمنگام نیستند. بیلی کیمبر نیز نیرو، پول 
و نفوذ تثبیت شده ای داشت. اما تامی شلبی چیزی را درک کرده بود 
که کیمبر هرگز نفهمید: وقتی پای بقا در میان است، هوش بر قدرت 

برتری دارد.
به جای حمله مستقیم در درگیری ها و ورود بی محابا به آن ها، تامی 
اتحاد می بست، رقبایش را فریب می داد و هر حرکت را مثل یک استاد 
شطرنج بازی می کرد. او پیروزی های کوچک مانند تصاحب کنترل 
مسابقات اسب دوانی و معامله با آلفی سولومونز )تام هاردی( را به 

اهرمی تبدیل کرد که گروهش را دست نیافتنی ساخت.
عامل همه این موفقیت‎ها، اســتراتژی صرف همراه با صبر بود. این 

درس سریال پیکی بلایندرز تاریخ مصرف ندارد: بزرگ فقط زمانی 
بر کوچک غلبه می کند که کوچک استراتژیک نباشد. در هر بازی 
قدرت، اندازه کمتر از برنامه ریزی اهمیت دارد. شلبی ها به ما یادآوری 
می کنند که جاه طلبی بدون تفکر و چیدن استراتژی، خودکشی است، 

اما جاه طلبی با دوراندیشی قوانین کل بازی را تغییر می دهد.
۶. اعتیاد رهبری را تضعیف می کند

آرتور شلبی، بزرگ ترین برادر گروه، باید رهبر طبیعی پیکی بلایندرز 
می بود. اما درگیری اش با سوء مصرف مواد مخدر ، شفافیت ذهنی و 
اقتدارش را از او گرفت. در لحظاتی که تامی به ثبات عقلی و رفتاری 
آرتور نیاز داشــت، او با خشم، بیهوشی و آشوب دست وپنجه نرم 
می کرد. به همین دلیل بار رهبری گروه به تمامی به تامی منتقل شد، 

حتی با اینکه آرتور سن و جایگاه بالاتری داشت.
اســتراتژی آرتور این بود که قدرت داشــت اما انضباط نداشت. 
اعتیادهایش قدرت قضاوتش را تضعیف نموده و او را در لحظات 
حساس خانواده بی ثبات و غیرقابل اعتماد می کرد. امپراتوری پیکی 
بلایندرز زنده ماند نه به خاطر اینکه آرتور مسن ترین عضو گروه 
بــود، بلکه به دلیل اینکه ذهن تامی به اندازه کافی شــفاف بود تا 
هر حرکت را از قبل پیش بینی و محاســبه کند. حتی وقتی آرتور 
مثل ســگ هار شــده بود، تامی اطمینان حاصل کرد که خانواده 
شــلبی ها، برادر بزرگ را همچنان به عنوان یک قدرت ببینند نه 
یک معتاد. درس تلخ اما صادقانه این بخش از ســریال این است: 
اعتیــاد جایگاهت در میز قدرت را از تــو می گیرد. رهبری نه از 
ترتیب تولد اســت و نه از زور بدنی، بلکه از شــفافیت و قدرت 
ذهن، خودکنترلی و توانایی فکر کردن سه حرکت جلوتر حاصل 
می شــود. بدون این ها، حتی قوی ترین مرد هم به باری بر دوش 

دیگران تبدیل می شود.
۵. هرگز دشمن خود را دست کم نگیر

لوکا چانگرتا با یک مأموریت وارد بیرمنگام شد: نابود کردن شلبی ها. 
او نیرو، پول و پشتیبانی بی رحمانه مافیا را برای این کار داشت. روی 
کاغذ، باید تامیرا خرد می‌کرد. اما لوکا یک اشتباه کشنده مرتکب شد؛ 
او دشمن را دست کم گرفت. چانگرتا فکر می کرد شلبی ها فقط یک 
گروه خرده پای خیابانی هســتند که در یک شهر صنعتی بازی های 
خانوادگی انجام می دهند، و نمی دانست تامی برای حرکت ده گام 
جلوترش نیز برنامه ریزی کرده است. تامی طوری ساخته شده بود 
که دشــمنی قوی تر از خودش را پیدا کند و با استراتژی محض از 

او پیشی بگیرد.
این دشــمنی به به سقوط لوکا منجر شد. تامی با فریب، معاملات 
پشت پرده، قتل های هوشمندانه و وفاداری های غیرقابل پیش بینی 
آلفی ســولومونز، مافیا را از طریق ایجاد اتحاد با بازیگران بزرگ تر 
شکست داد. لوکا فکر می کرد با ایجاد رعب و وحشت و زور فیزیکی 
مطلق، شــلبی ها شــهر را به او می دهند، اما تامی غرور او را به نقطه 

ضعفش تبدیل کرد. لحظه ای که چانگرتا شلبی ها را تبهکارانی خرده پا 
دانست، عملًاً کارش تمام شده بود. درس این بخش از سریال پیکی 
بلایندرز اســت: اعتماد به نفس بیش از حد کورکننده است. مهم 
نیست چقدر قدرتمندی، دست کم گرفتن دشمن بدون سنجیدن 

داشته هایش، خودکشی است.
۴. استراتژی بدون ابزار خودکشی است

مایکل گری )فین کول( قرار بود آینده امپراتوری شــلبی ها باشد، 
وارث خونی که برای گرفتن جای تامی در آینده پرورش یافته بود. 
اما در حالی که حرکات تامی بر تجربه و دوراندیشی اســتوار بود، 
حرکات مایکل از روی غرور و توهم صورت می گرفت. او بی محابا 
برای گسترش کسب و کار و انتقال آن به آمریکا تلاش می کرد، بدون 
اینکه وزن دشمنان در انتظار را به طور کامل درک کند، حتی بدون 
مشورت با تامی، و همه این ها تحت دیدگاه غلط معشوقه اش، جینا 

نلسون )آنیا تیلور-جوی(، بود.
اشتباهات مایکل برای خود و گروه شلبی ها پرهزینه بود. مایکل فکر 
می کرد اعتماد به نفس برای این کار کافی است، اما استراتژی بدون 
خرد، تجربه و ابزار همیشه توخالی است. بر خلاف تامی که قدرت 
را از طریق اتحادهای محاسبه شــده، تجربیات و مبارزات ساخت، 
مایکل سعی کرد با زور راه خود را باز کند، و فراموش کرد که در دنیای 
پیکی بلایندرز یک حرکت بی احتیاطی می تواند نسل ها پیشرفت را 
نابود کند. سقوط مایکل فقط به دلیل خیانت نبود؛ عجولی، جهالت و 

امتناع از یادگیری مداوم از نبردها بود که او را غافلگیر کرد.
۳. همراهی زن مناسب مرد را تعالی می بخشد

پشت سرسختی و دوام پیکی بلایندرز، اغلب زنانی بودند که طوفان 
را آرام نگه می داشــتند. پالی گری )هلن مک کوری(، مادر خانواده، 
فقط یک عضو خانواده نبود؛ او استراتژیستی بود که تامی را وقتی 
جاه طلبی اش به بی احتیاطی کشیده می شد، روی زمین نگه می داشت.
سپس نوبت به آدا ثورن )سوفی راندل( رسید، که مسیر متفاوتی را 
انتخاب کرد: کمتر خونریزی، بیشتر اصول حساب شده. با این حال، 
حــتی او نیز خانــواده را به یاد اخلاق، و این که قدرت بدون هدف 
توخالی است، می انداخت. حمایت آدا از خانواده در استراتژی نبود 
بلکه در ایمان بود، و نشان می داد حتی در میانه آشوب، حضور یک 
زن می تواند مرد را به چیزی بزرگ تر از بقا برســاند. او در لحظاتی 
که هیچ کس دیگری نبود، کنار تامی شــلبی ایســتاد. این دو زن، 
راهنمایی، وفاداری و دیدگاه مناســبی به خانواده شلبی ها آوردند. 
آن ها ثابت کردند که همراهی زن مناسب، انگیزه ای قوی تر در مرد 
بــرای محافظت و تأمین نیازهای وی ایجاد می کند، مرد را ضعیف 

نمی کند و اغلب او را شکست ناپذیر می سازد.

۲. باور دشمن سخنوری است
یکی از درس های کمتر دیده شــده تامی شلبی نه از خشونت و نه 
از تجارت، بلکه از کلمات می آید. او یک بار به وینستون چرچیل 
)ریچارد مک کیب( گفت: »باور، احساس را وارد می کند و احساس 
دشمن سخنوری است.« این جمله در مکالمه ای بود که چرچیل به او 
گفته بود در مجلس بسیار زیبا صحبت می کند، در حالی که خودش 

حتی یک کلمه از حرف هایش را باور ندارد.
تامی با این جمله پذیرفت که وقتی اجازه می دهی احساســاتت در 
صدایت نفوذ کند، کنترل اتاق را از دست می دهی. این چیزی است 
که اکثر مردم، حتی کسانی که در جمع صحبت می کنند، به صورت 
آگاهانه نادیده می گیرند. شور و هیجان باعث از بین رفتن شفافیت 
ذهنی و گفتاری می شــود، اما مــردم فکر می کنند هنگام صحبت 
کردن در جمع، نیاز به احساس دارند. وقتی تامی صحبت می کرد، 
احساساتش را کنار می گذاشت و کلمات را مانند تیغ به زبان می راند؛ 

حساب شده، دقیق و لغزش ناپذیر.
۱. همیشه با چند برنامه جایگزین آماده باش

اگر یک نکته کلیدی در مسیر بقای تامی شلبی وجود داشته باشد، این 
است: او هیچ گاه وارد اتاقی نمی شد بدون اینکه پیش از آن تصور کند 
چگونه از آن خارج خواهد شد. وقتی با پین نارنجک در جیبش به 
دفتر آلفی سولومونز رفت، کاملًاً آماده بود تا در صورت لزوم خودش 
را فدا کند، اما می دانســت این تنها شانسش برای زنده بیرون آمدن 
از آنجا و حفظ امپراتوری اش اســت، زیرا می دانست آلفی تلاش 

خواهد کرد چیزی که حق اوست را بگیرد.
او فقط به این که آلفی سهمش را بگیرد فکر نکرده بود، بلکه برای 
بدترین سناریو نیز برنامه ریزی کرد. این استراتژی بر پایه سناریوهای 
احتمالی ســاخته شــده بود. تامی قبلًاً واکنش ها، ضدواکنش ها و 

پیامدهای هر حرکت را محاسبه کرده بود.
به همین دلیل شلبی ها از جنگ ها با کیمبر، سابینی، ایتالیایی ها و حتی 
دولت جان سالم به در بردند. جایی که دیگران به شانس تکیه داشتند، 
تامی به برنامه ریزی چندلایه تکیه کرد. او ســه حرکت جلوتر فکر 
می کرد، نه فقط برای خود، بلکه در این باب که دشمنانش چگونه 
فکــر می کنند و وقتی در تنگنا قرار گرفتند چگونه واکنش نشــان 

خواهند داد. 
درس نهایی این بخش از داستان تامی شلبی در پیکی بلایندرز است: 
زندگی به ندرت خطی پیش می رود. اگر می خواهی پیروز شــوی، 
به بیش از یک برنامه نیاز داری؛ به نقشه های پشتیبان برای پلن های 
جایگزین نیاز داری. این همان راهی اســت که بقا را به امپراتوری 

تبدیل می‌کند.

      گروه فرهنگ و هنر -  این درس ها برای زندگی من، زندگی تو و هر کسی که تلاش می کند بر موانع غلبه کند، 
کاربرد دارند. به همین خاطر در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ درس زندگی آشنا کنیم که سریال پیکی 

بلایندرز در خود دارد.

۱۰ درس ارزشمندی که با تماشای سریال 
»پیکی بلایندرز« یاد خواهید گرفت
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